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تعرفه های  جنجالی  ترامپتأخیر  یک  هفته ای  در  اجرای 
دونالد ترامــپ در هفته های  شــرق: 
اخیــر وعــده داده بــود  جمعــه بــا 
اقتصاد  اجرا شــدن تعرفه های جدید، 
جهان دســتخوش تغییر خواهد شد؛ 
اما در شــب امضای ایــن فرمان برای 
اعمال تعرفه بر واردات از ۶۸ کشــور 
و اتحادیه اروپا، شــروع این مالیات ها 
یک هفتــه به تعویق افتــاد تا جدول 
تعرفه هــا بازنگری شــود. ایــن تغییر 
هرچند بــرای برخی کشــورهایی که 
هنوز به توافقی با آمریکا نرســیده اند 
خبر خوبی بود، ولی به ابهام و نگرانی 
درباره  و کسب وکارها  مصرف کنندگان 
آینده تجــاری دامــن زد. ترامپ ادعا 
می کنــد  با اعمــال ایــن مالیات ها بر 
تقریبا سه تریلیون دلار واردات، ثروت 
جدیــدی به اقتصــاد آمریکا ســرازیر 
خواهــد شــد، مشــاغل کارخانــه ای 
احیا می شود، کســری بودجه کاهش 
می یابد و احترام بین المللی بیشــتری 

برای آمریکا به ارمغان خواهد آمد.
پــس از آنکــه تعرفه هــای اولیه 
ترامپ در آوریل گذشــته باعث شوک 
در بازارهــا و نگرانــی از رکــود شــد، 
رئیس جمهــور ضرب الاجــل جدیدی 
تعیین کرد و بــا رهبران جهان مکاتبه 
کرد که صرفا نرخ های پیشــنهادی را 
اعلام می کرد. این امــر به توافق های 
فوری با برخی کشــورها منجر شد. در 
این میان، تعرفه واردات از ســوئیس 
به ۳۹ درصــد افزایش یافتــه و نرخ 
واردات لیختن اشــتاین از ۳۷ بــه ۱۵ 
درصد کاهش یافته است. کشورهایی 
اعلام شده  فهرســت  در  نام شــان  که 
نبوده اســت، بــا نرخ پایــه ۱۰ درصد 
روبــه رو خواهنــد شــد. ترامــپ در 
هفته هــای اخیر با اتحادیه اروپا، ژاپن، 
کره جنوبی، اندونزی و فیلیپین بر ســر 
چارچوب های تجاری جدیدی  مذاکره 
کرده اســت. اتحادیه اروپــا همچنان 
منتظر توافــق مکتوب بر ســر تعرفه
 ۱۵  درصــدی اســت و کشــورهایی 
همچون ســوئیس و نروژ هنوز از نرخ 
ترامپ  ندارند.  اطلاعــی  قطعی خود 
پــس از تماس تلفنی با نخســت وزیر 
مکزیک، موافقت کرد  تعرفه این کشور 
را به مدت ۹۰ روز در سطح ۲۵ درصد 

نگه دارد.
واکنش هــا در اروپا منفــی بوده و 
برخــی رهبران به خاطــر انعطاف در 
برابر ترامپ تحت فشار قرار گرفته اند. 
کانادا نیز از سرد شــدن روابط با آمریکا 
ســخن گفتــه و ترامپ حاضر نشــده 
بــا نخســت وزیر این کشــور گفت وگو 
کند. هند بــا تعرفه ۲۵ درصدی جدید 
احتمــالا دیگــر نتوانــد مثل قبــل، از 
انتقال تولید به خارج از چین بهره مند 
شــود، روابط با چین نیز پرتنش باقی 
می ماند و تعرفه های متقابل همچنان 

پابرجاست.

شــرق: با بالاگرفتن بحران انسانی در غزه و بن بست مذاکرات آتش بس، تحرکات دیپلماتیک آمریکا 
و اســرائیل برای تدوین طرحی تازه در توزیع کمک های غذایی و پایان دادن به جنگ وارد مرحله ای 
تازه شده است؛ تحرکاتی که در سایه مناقشات سیاسی، فشارهای بین المللی و اختلاف نظرها درباره 

راهکارهای خروج از بحران شکل می گیرد.
در هفته های اخیر، تلاش های دیپلماتیک برای مدیریت بحران انسانی در غزه به طور جدی شدت 
گرفته است. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، روز گذشته در سفری به نوار غزه 
از سایت های توزیع کمک بازدید کرد. هدف این سفر، بررسی روند توزیع کمک ها و تدوین طرحی تازه 
برای رســاندن غذا و اقلام موردنیاز به ســاکنان منطقه ای بود که بنا بر گزارش نهادهای امدادی، با 

شرایطی مشابه قحطی دست و پنجه نرم می کند.
در این ســفر، مایک هاکبی، ســفیر آمریکا در اســرائیل نیز ویتکاف را همراهی می کرد. هاکبی در 
یک پســت رسانه ای اعلام کرد: «برای بررسی وضعیت و دریافت واقعیت ها از نزدیک، به سایت های 
امدادی تحت مدیریت بنیاد انسان دوستانه غزه سر زدیم و از نظامیان اسرائیلی نیز گزارش هایی دریافت 
کردیم». طبق برنامه، هیئت آمریکایی قرار بود ضمن بازدید میدانی از مراکز توزیع، با مردم محلی نیز 

گفت وگو کند و سپس گزارشی جامع از شرایط و نیازها برای ارائه به دونالد ترامپ آماده کند.

افزایش فشارها بر دولت ترامپ
درحالی که مذاکرات آتش بس همچنان در بن بست قرار دارد، فشار بر دولت ترامپ برای افزایش 
کمک های غذایی به فلسطینی ها بیشتر شده است. دولت آمریکا در پی توافق با اسرائیل، ترجیح داد 
توزیع کمک ها را به نهادی خصوصی و آمریکایی یعنی بنیاد انسان دوســتانه غزه (GHF) بســپارد؛ 
سیســتمی که تحت حفاظت ارتش اسرائیل، کمک ها را از طریق چند مرکز مشخص توزیع می کند. 

اسرائیل معتقد است این شیوه مانع از سوءاستفاده و سودجویی حماس از کمک ها خواهد شد.
اما این طرح با مخالفت ها و انتقادهایی نیز روبه روســت. دموکرات های سنای آمریکا در نامه ای 
به وزیر خارجه، توقف حمایت از GHF و بازگشــت به ســازوکار سنتی و تحت مدیریت سازمان ملل 
را خواســتار شــدند. با این حال، وزارت خارجه آمریکا در ژوئن مبلغ ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از 
فعالیت های GHF اختصاص داد. در میدان عمل اما، بحران انسانی در غزه عمیق تر شده است. بنا 
به اعلام مقامات بهداشــتی فلسطین، صدها نفر هنگام تلاش برای دریافت غذا از سایت های تحت 
مدیریت GHF جان باخته اند، برخی هدف گلوله قرار گرفته اند و برخی دیگر زیر دست وپا له شده اند. 
ارتش اســرائیل تأیید کرده که در مواردی به سمت فلسطینی هایی که بیش از حد به نیروها نزدیک 

شده اند تیراندازی کرده، اما آمار قربانیان اعلام شده را اغراق آمیز می داند.

بحران انسانی، آتش بس و معادلات سیاسی
دیدار ویتکاف از غزه پس از ملاقات او با بنیامین نتانیاهو در اورشلیم (قدس) انجام شد؛ نشستی 
که نشانه ای از احتمال تغییر در رویکرد اسرائیل به موضوع آتش بس بود. به گفته مقامات اسرائیلی، 
اکنون این کشــور به دنبال مذاکره برای توافقی جامع اســت که پایان جنگ، خلع ســلاح حماس، 

غیرنظامی شدن غزه و آزادی تمامی گروگان ها را دربر گیرد.
بــا وجود این، چالش هایــی جدی پیش روی این مذاکــرات قرار دارد. بســیاری از دیپلمات های 
کهنه کار هشدار می دهند که دستیابی به چنین توافقی در کوتاه مدت بعید است و مذاکرات اسرائیل 
و فلســطین، همواره روندی کند و دشوار داشته است. افزون بر این، برخی اعضای کابینه اسرائیل، از 
جمله وزیر دارایی و مشــاور امنیت ملی، صراحتا مخالف افزایش کمک های انسان دوستانه به غزه 

هستند و شروط سخت گیرانه ای برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان ها تعیین کرده اند.
از ســوی دیگر، فشارهای بین المللی نیز رو به افزایش است. نظرسنجی ها نشان می دهد اکثریت 
شــهروندان اســرائیل ترجیح می دهند کابینه نتانیاهو بــه توافقی واحد برای پایــان جنگ و آزادی 
گروگان ها برســد. اسرائیل تا پیش از این، به دنبال توافقی دومرحله ای بود که در فاز اول، آتش بسی 
موقت برقرار شده و نیمی از گروگان ها آزاد شوند و پس از آن درباره پایان قطعی جنگ مذاکره شود؛ 

اما مخالفت حماس با شروط اسرائیل باعث شد این رویکرد دچار تغییر شود.
هم زمان، دونالد ترامپ بارها بر لزوم پایان جنگ در غزه تأکید کرده و حماس را عامل اصلی تداوم 
خشونت ها دانسته اســت. به باور رئیس جمهور آمریکا، واداشتن حماس به آزادسازی گروگان های 

باقی مانده – که گفته می شود تنها ۲۰ نفر از ۵۰ نفر هنوز زنده اند – بسیار دشوار خواهد بود.

توزیع کمک ها؛ ابهام ها و چالش ها
در کنار تلاش های سیاسی، بحث درباره نحوه و شفافیت در توزیع کمک ها همچنان محل اختلاف 
است. دولت آمریکا اعلام کرده اسرائیل موافقت کرده تا مبلغ ۳۰ میلیون دلار را به GHF اختصاص 
دهد؛ رقمی برابر با کمک اولیه واشنگتن. این در حالی است که منابع مالی بنیاد انسان دوستانه غزه 

شفاف نیست و این بنیاد اطلاعاتی درباره سایر کمک دهندگان منتشر نمی کند.
بنــا به گفته منابع آگاه، هدف این اســت کــه با موفقیت GHF، ســایر اهداکنندگان نیز به جمع 
حمایت کنندگان بپیوندند و شمار مراکز توزیع از چهار به هشت افزایش پیدا کند. با این حال، گروه های 
امدادی و ســازمان ملل عملکــرد GHF را ناکافی و ناامن توصیف کرده انــد. برخی تحلیلگران نیز 
هشدار داده اند که توزیع کمک صرفا در جنوب غزه و با حضور نیروهای مسلح، دسترسی واقعی به 

نیازمندان را محدود و بحران را تشدید می کند.
در همین حال، اتهامات اســرائیل درباره سوءاســتفاده حماس از کمک های 
ســازمان ملل با واکنش این جنبش روبه رو شــده اســت؛ حماس این ادعا را رد 
می کند و گزارش های داخلی دولت آمریکا نیز تاکنون شــواهدی مبنی بر سرقت 
سیســتماتیک کمک ها توسط حماس نیافته اند. با وجود این، نشانه های گسترش 
گرسنگی و سوءتغذیه به ویژه در مناطق شمالی غزه افزایش یافته و برخی ناظران 
 ،GHF از وقوع قریب الوقوع قحطی خبر داده اند. جان مور، رئیس هیئت اجرائی
اعلام کرده که مشــکل اصلی کمبود منابع مالی اســت و برای مدیریت شــرایط 
فعلی به اعتبارات بسیار بیشتری نیاز است. او با رد وجود قحطی، وضعیت فعلی 

را «گرسنگی شــدید» اما نه «قحطی» دانسته و تأکید می کند که حجم کمک های کنونی پاسخ گوی 
نیازهای گسترده مردم نیست.

تحریم علیه مقامات فلسطینی
هم زمان با تشــدید بحران غزه، آمریکا اعلام کرده ویزا و مجوز ورود برخی از مقامات تشــکیلات 
خودگردان فلسطین و سازمان آزادی بخش فلسطین را لغو و آنان را تحریم خواهد کرد. وزارت خارجه 
آمریکا علت این اقدام را «تداوم حمایت از اقدامات تروریستی» از سوی این گروه ها عنوان کرده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کشــورهای بیشتری آمادگی خود برای به رسمیت شناختن 
کشــور فلسطین را اعلام کرده اند. فرانســه و بریتانیا اعلام کرده اند در صورتی که اسرائیل به شروط 
مشخصی از جمله آتش بس و کاهش رنج مردم غزه تن دهد، به جمع کشورهای به رسمیت شناسنده 

خواهند پیوست. کانادا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده است.

سناریوهای مختلف برای «روز  بعد»
در نهایت، چشم انداز سیاسی و انسانی غزه همچنان پرابهام است. یکی از گزینه هایی که در سطح 
مذاکرات مطرح اســت، واگذاری اداره غزه به تشــکیلات خودگردان فلسطین با حمایت یک نیروی 
عربی است؛ سناریویی که تنها در صورت کناره گیری کامل حماس از قدرت می تواند اجرائی شود. با 
این حال، کارشناســان معتقدند بدون ارائه حمایت ها و مشوق های واقعی برای نیروهای فلسطینی 
که حاضر به انتخاب مســیر مذاکره و آشــتی هستند، هیچ راهکاری به موفقیت نمی رسد. همچنان 
تردیدهای زیادی درباره عملی بودن توافقات و پایبندی طرف ها به تعهدات وجود دارد و آینده غزه و 

مردمش در هاله ای از ابهام است.

چشم انداز مبهم «فلسطین»
در روزهای گذشــته، فرانســه، بریتانیا و کانادا اعلام کرده اند که قصد دارند کشــور فلســطین را به 
رسمیت بشناسند. این تصمیم، اگرچه از نظر دیپلماتیک گامی مهم تلقی می شود و می تواند اسرائیل را 
بیش از پیش در صحنه بین الملل تحت فشار قرار دهد، اما به خودی خود قرار نیست منجر به تحقق 
فوری استقلال فلسطین شــود. برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام بیشتر می تواند موضع چانه زنی 
فلسطینی ها را در مذاکرات آینده تقویت کند تا اینکه راه حلی عملی برای پایان بحران کنونی ارائه دهد.
اما منتقدان این سیاســت ها معتقدند فلســطینی ها ممکن اســت زمانی بــرای بهره گیری از این 
دســتاورد نمادین نداشته باشند. در واقعیت چیزی برای آنها وجود ندارد. در حالی که روند به رسمیت 
شــناختن فلسطین کُند و تدریجی است، شــرایط میدانی به سرعت علیه مردم فلسطین در حال تغییر 
اســت؛ از ادامه جنگ و ویرانی گسترده در غزه گرفته تا گسترش شهرک سازی ها و سیاست های جدید 
اســرائیل در کرانه باختری. در چنین شرایطی، عملا فضایی برای تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی 
باقی نمی ماند. از ســوی دیگر، سران اســرائیل رویکرد الحاق بخش عمده ای از کرانه باختری را در 
پیش گرفته اند؛ منطقه ای که تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار شهرک نشــین یهودی در بیش از صد شهرک 
ساخته شــده اســکان یافته اند. اگرچه حمایت بین المللی از فلســطینی ها برای تشکیل یک دولت 
مستقل افزایش یافته است، اما بسیاری از فعالان و تحلیلگران فلسطینی بر این باورند که کشورهای 
غربی در صورت داشتن اراده سیاسی، ابزارهای مؤثرتری برای فشار به اسرائیل در اختیار دارند. خالد 
الجندی، پژوهشــگر میهمان مرکز مطالعات عرب دانشگاه جورج تاون، می گوید: «عجیب است که 
واکنش به فجایع روزانه غزه و سیاست هایی همچون گرسنگی دادن عامدانه، فقط در حد به رسمیت 
شــناختن نمادین یک کشــور باشد که شاید هرگز شــکل نگیرد ». او ادامه می دهد: «این بیشتر شبیه 

تلاشی است برای اینکه این کشورها نشان دهند کاری انجام داده اند ».
فتحی نیمه، کارشناس سیاست گذاری در اندیشکده فلسطینی الشبکه  نیز تأکید می کند که غرب 
می توانســت توافق های تجاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد، تحریم های تسلیحاتی یا سایر 

مجازات ها را وضع کند، اما «اراده سیاسی کافی برای چنین اقدامات مؤثری وجود ندارد ».

ویتکاف در غزه، اروپا  و  کانادا در آستانه شناسایی فلسطین

بازی بزرگ در غزه دیپلماسی زور و زود!

یکی از خصایص ریشــه دار در ســیرت جمعی ما ایرانیان، شتاب زدگی 
در تحصیل نتیجه از طریق قهر و فشــار است؛ امری که مرحوم مهندس 
بازرگان در مقاله ســازگاری ایرانی تحت مفهــوم «فرهنگ زور و زود» به 
آن پرداخــت. چنین رویکردی نه بر مدار اندیشــه و تأمل و دور اندیشــی، 
بلکه بر مدار تعجیل و تمنای گریز از مســیر منطقی رشد و توسعه استوار 
بــوده و همین امر حیــات سیاســی-اجتماعی ما را با مخاطرات بســیار 
مواجه کرده اســت. برخی رجال را  در سیاســت خارجی، با گفت وگو سر 
ســازگاری نیســت؛ بی آنکه پای بر زمیــن واقعیت بگذارند و با کیاســت، 
گام به گام پیش  روند، سلحشــورانه می خواهند جهان را تســلیم آرمان 
خویــش کننــد! برخی دیگر بــا اصلاحات نهــادی و فرهنگــی میانه ای 
ندارنــد و توســعه را نــه در تدبیر و تدریــج، بلکه در تغییرات سیاســی 
کانــون قــدرت می جوینــد و این هر دو انقــلاب می خواهنــد و تغییرات 
آنــی؛ یکی با شــعارهای فاتحان جنگــی، دیگری با ادبیــات نوگرایانه یا 
شووینیســتی! بدون آنکه بر ضرروت اســتقرار امنیــت در طول زمان که 
از جمله شــروط توسعه است، بیندیشــند و به یاد داشته باشند که نا امنی 
در جغرافیای پرآشــوب خاورمیانه، همواره بخشــی جدا نشدنی از تاریخ 
اجتماعی این جوامع بوده اســت و مانعی ســترگ در مسیر رشد و بعدها 

نوسازی آنها.
بی گمان، دستیابی به صنعت و دانش هسته ای و بهره گیری از ثمرات 
آن  از حقوق مسلم و آشکار ایرانیان در جهان امروز است و از آن واضح تر، 
ضرورتی اســت که امنیتــی پایــدار و بلندمدت را بــرای تحقق این حق  
می طلبد. اگرچه توافق برجام نه صیدی پرمایه بود و نه آرمانی فراچنگ، 
اما روزنه ای گشود برای تنفســی موقت  و فرصتی فراهم آورد تا کشور از 
در مخاطــره قرارگرفتن ذیل مواد بند هفتم منشــور ملــل متحد و تهدید 
هجوم نظامــی  اندک زمانی در امان بماند و فرصتــی هرچند ناپایدار،  اما 
نسبی، بیابد تا در ســایه آن بتوان قدرت دفاعی و اقتدار نظامی سرزمینی 
ایران را فزونی بخشــید و بر گســتره امنیت افزود. البتــه حاصل آن نیز از 
یک ســو توسعه برنامه های موشــکی و افزایش درخور توجه برد و دقت 
و تنوع موشــک های ایرانی بود و از ســوی دیگر، تثبیت نفوذ اســتراتژیک 
ایران در منطقــه. در حقیقت، مذاکرات فرصتی بــرای ایران فراهم آورد 
تا «آهســته اما پیوســته» به امنیت و اهداف دفاعی اش دست یابد و گام 
به گام به سوی حقوق مشــروع خویش در عرصه هسته ای نزدیک شود ؛ 
که اگر جز این می بود و پیشــرفتی در برنامه های نظامی و هسته ای ایران 
حاصل نشده بود، اسرائیل و متحدش، آمریکا، ایران را مورد هجوم نظامی 
خود قرار نمی دادند. تجاوز اســرائیل به ایران در شــرایطی انجام شد که 
وضعیت دفاعی-موشــکی ایران به مراتب نســبت به زمان پیشــا برجام 
پیشــرفته تر و بازدارنده تــر بود؛ حال اگر این تجاوز در ســال ۹۴ یا پیش از 
آن اتفــاق می افتاد، آیا توان نظامی و موشــکی ایران قــدرت بازدارندگی 

امروزش را داشت؟
به واقع میان اهل تدبیر و صاحبان خرد  این معنا مســلم است که میان 
قدرت نظامی و گفت وگوهای دیپلماتیک، خصومتی نیست؛ بااین حال، در 
روزگار مــا، گروهی بــه دام دوگانگی افتاده اند و میان تــوان دفاع و زبان 
مصالحه، جدایــی افکنده اند. چنیــن رویکردی ریشــه در همان خوی و 
فرهنگی دارد که بنیاد آن بر اندیشــه «زور و زود» استوار است و پیروانش 
نــه صبر و بردبــاری آموخته اند، نه از آینه آینده چیــزی دیده اند و نه قدر 
گفت وگــو می دانند. چنان که مذاکره را به جای هنر تدبیر، مظهر تســلیم 
شمرده اند! و از دیگر ســوی، نفهمیده اند که عالم امروز، آن جهان ۱۹۴۵ 
نیســت و فرق اســت میان مردمان این روزگار و افــکار عمومی امروز با 

مردمان عصر جنگ بین الملل دوم.
این قشــر در حالی تکیه بر زور و قدرت به معنای کلاســیک آن دارند 
که سلاح رسانه و نیروی پنهان افکار عمومی، اثری ژرف و نافذ در جهان 
کنونــی  دارد و به لطف رســانه های دیجیتال، دیگــر مقهور هیچ مارپیچ 
ســکوتی هم نمی شــوند. امروز افکار عمومی نه حمــاس و حزب االله را 
با گروه های تکفیری و تروریســتی همچون داعــش و القاعده هم ردیف 
می دانــد و نه مبارزه ملتی مظلوم را با تروریســم کور یکی می شــمارد، 
بلکه در گوشــه و کنار جهان به حمایت از فلسطین و اعتراض به جنایات 
اســرائیل در غــزه فریاد ســر می دهد  و نیــک می داند که نــه حماس و 
حــزب االله و نه جمهوری اســلامی، بلکه البغدادی و بــن لادن بودند که 
در ســودای خلافتی جهانی، به محو مرزها و حکمرانی مطلق شریعت، 
آن هم بر پایه تفســیر تنگ دلانه خود، کمر بســته بودند و نه جایی برای 
مصالحــه می گذاشــتند و نه مجالی بــرای گفت وگــوی خردمندانه. در 
حقیقت، وجود رگه هایی از عقلانیت گفت وگو محور در سیاست خارجی 
ایران در ســالیان اخیر، با وجود طعن و لعن های طرفداران دیپلماســی 
زور و زود در داخل و تبلیغات و تلقینات گســترده برای تروریست خواندن 
ایران در خارج، عاملی مشــروعیت زدا در افــکار عمومی جهان از گزینه 
نظامــی علیه ایران بود کــه متعاقبش در جریان جنــگ ۱۲ روزه موجی 
از اعتراض هــا از نیویــورک تــا لندن و از ملبــورن تا بغــداد علیه تجاوز 
اســرائیل به راه افتاد و مخالفت رسمی بســیاری از شهروندان آمریکا در 
نظر ســنجی ها به مانعی جدی پیش روی دولت آمریکا برای اعزام نیروی 
نظامی و تداوم جنگ از ســوی رژیم صهیونیســتی علیه ایران  تبدیل شد. 
به واقع، افکار عمومی  بخشــی از واقعیت جهان سیاســت امروز اســت 
و امنیت، پیش شــرط هرگونه  توســعه؛ و این دو با رویکــرد «زور و زود» 

سازگار نمی افتند.

یادداشت

پژوهشگر جامعه شناسی
محمدصادق  کلبادی


